
  ايرانشهر

  محمدسعيد جانب الهي

 قـرار گرفتـه و      ستان و بلوچـستان   ياستان س لومتر مربع در مركز     ي ك 30230رانشهر با مساحت    ياشهرستان  
 10 و بخـش    4 مركز شهري و     4ن شهرستان   يا. لومتر است ي ك 321فاصله مركز شهرستان تا مركز استان       

اما در كنار ايـن  .  استترين نقاط استان محروماين شهرستان از .  دارد  آبادي داراي سكنه545دهستان و 
 بهداشـتي مظـاهر     ـ ـ تمدن كهنسال منطقه باعث شده است بـسياري از دسـتاوردهاي طبـي            ،  يتمحروم
  . پردازيم از آنها مياي  خوبي شناخته شود كه در اين گفتار به بررسي پاره  در منطقه بهطبيعت

 كـه داراي طبيعـت سـرد        ر،براي جلوگيري از ريزش و سفيدشدن مو برگ درخت كنار يـا سـد              ريزش مو 
  . شويند كوبند و با آن سر را مي مي ، را است

مـرغ مخلـوط كـرده بـه سـر            سپس پودر آن را با زرده تخـم       . كنند  گيرند و خشك مي     خفاش را مي   كچلي
  . كنند گذارند يا از برگ درخت سدر به جاي صابون استفاده مي مي

نويـسد و     ر كاغذ مـي   اي از قرآن است كه ملا د        تعويذ آيه . گيرند  براي درمان از ملاي ده تعويذ مي       سردرد
و يا هنگام غروب آفتاب شخصي كه بسيار وارد است با نيشتر رگـي  . بندد مريض آن را به پيشاني خود مي  

  . شود پس از دفع مقداري خون بيمار خوب مي. زند بيمار مي) ها شقيقه(را در دو طرف گيجگاه 

   درد چشم
  . ريزند ـ مقداري آب قليان در چشم مي

  . بندند نويسد و روي آن مي ذ ميـ ملاي محلي تعوي
  . گذارند روي آن مي) ايش ورگ(ـ كوبيده برگ 

   .ـ شستن چشم با چاي غليظ
  . بندند كنند و روي چشم مي زميني خام را دو نيم كرده گرم مي ـ هر شب قبل از خواب سيب

  .بندند  مي كوبند و با پارچه تميز روي چشم  را مي)išvarg( مقداري برگ ايش ورگ سوزش چشم
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تـا كـاملاً    . زنند  مرغ مخلوط كرده به هم مي       را با تخم  ) گاوچربي  (مقداري روغن حيواني     آب ريزش چشم  
  . مالند به مدت يك هفته هر شب هنگام خواب پشت پلك بيمار مي. مخلوط شود

   گوش درد
كنند و    آب آغشته مي  اي را به اين       گيرند سپس پنبه    ها را مي    كوبند و آب آن     ـ چند تكه سير را در هاون مي       

  . گذارند داخل گوش مي
  . ريزند ـ مقداري آب سوخته ترياك در گوش مي

اي كـه      يا حـشره   ءيراي بيرون آوردن ش   ريزند آب تنباكو همچنين ب      ـ مقداري آب تنباكو داخل گوش مي      
  . داخل گوش رفته مفيد است

  .ريزند  از آن داخل گوش ميكوبند و مقداري  كه از خانواده خرزهره است را ميـ گياه ايش ورگ

   درد دندان
  . دهند  ميوشو شستـ با آب نمك دهان و دندان را 

  . نويسد گذارد و تعويذ مي ـ ملا مقداري نمك داخل دندان پوسيده مي
كشند و مدتي آن را در        اي دود آن را به دهان مي        ريزند و با لوله     ـ مقداري تخم پياز روي زغال گداخته مي       

  . ريزند هاي دندان بيرون مي چند لحظه بعد كرم. دهند سپس بيرون مي. دارند دهان نگه مي

   گرفتگي صدا
  . خورند ـ بارهنگ مي

  . خورند جوشانند و مي ـ گندم را كوبيده با روغن مي

  گلودرد
  .كنند  را مصرف ميـ جوشانده ريشه و ساقه برنجاسك

  .نويسد ـ ملا براي بيمار دعا و تعويذ مي
  . مفيد استده بارهنگـ مصرف جوشان

خواهند كه در كوزه      سپس از كودك مي   . مالند تا گرم و نرم شود       ـ در اسفند گلوي بچه را به مقدار زياد مي         
شـود و از   فشار زيادي به گلو وارد مي، شود  چون هوا از داخل كوزه خارج نمي      . يا ظرف شبيه به آن بدمد     

  . شود  ميآيد و بيمار خوب داخل گوش و گلو صدايي بيرون مي
گذارد و با تمـام نيـروي نفـس بيـرون             ـ اگر بيمار بزرگسال باشد دهان را در كف دست و يا روي زانو مي              

  . زند دهد چون نفس راه خروج ندارد هوا از گوش بيرون مي مي

    سرفه
  . خورند جوشانند و آب آن را مي  را مي)poezič( ـ شاخ يا برگ خشك درخت پؤزيچ

  . خورند جوشانند و آب آن را مي  ازگند را ميـ ساقه و شاخه درخت
  . خورند ـ كوبيده شاخه درخت ازگند را با روغن محلي مخلوط كرده مي
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   سرماخوردگي
  . كنند كرده و آب آن را مصرف مي  دم)čârmâhang( ياهي به نام چارماهنگـ گ

  . خورند ـ نعنا مي

   سينه درد
سپس شيره آن را به موي بـز يـا گوسـفند آغـشته      . وشانندج  كوبند و مي    ـ ساقه برگ درخت لاتيك را مي      

  . بندند روي سينه مي كرده
  . خورند را با آب مي) derana(ـ پودر برگ درنه 

  . كنند ـ از تعويذ نيز استفاده مي

  درد دل
  . خورند ـ پودر برگ درنه را قبل از صبحانه در آب حل كرده مي

  . ندخور ناشتا ميرا ) goldar(ـ جوشاندة گلدر 
  . خورند ناشتا مي) ezgand(ـ پودر برگ ازگند 

   پادرد
  . كنند خورند و براي مدتي پياده روي مي ـ قبل از صبحانه جوشاندة گلدر مي

  . بندند كنند و روي پاها مي ـ برگ درخت گز را داخل پارچه تميز گذاشته گرم مي

  استخوان درد
خورنـد و     قبـل از صـبحانه آب آن را مـي         . دهنـد    مي  ساعت داخل آب قرار    12ـ گل گياه گلدر را به مدت        

  . كنند روي مي مقداري پياده
بعد شـيره را خـشك كـرده و از آن پـودر             . گيرند  جوشانند و شيره آن را مي       ـ گل و گياه گلدر را در آب مي        

  . شود  ميدر مواقعي كه گل و گياه مزبور در دسترس نيست پودر آن استفاده. كنند تهيه مي

   درد كليه
  . خورند كوبند و مي دان مرغ را با نبات مي سنگشده ـ پوست خشك

كوبيده چند دانه جو محلي و ، سه دانه فلفل سياه، )godin šekar(ـ براي دفع سنگ مقداري گدين شكر 
بـه  . جوشـانند  در يك ليوان آب ريخته ميرا ) suen âmâki(د كوبيدة چوب درخت سوان آماگي دو نخو

  . شود دفع مي روز سنگ كليه 8 تا 7دهند بعد از   به بيمار ميبم خوامدت دوازده شب هنگا

  . كنند ورگ استفاده مي از برگ گياه ايش كرم انگلي

  كرم معده
  . سايند را مي) ganj(ـ دانه هندوانه صحرايي يا به اصطلاح گنج 

به مدت هفـت    . كنند  ط مي را گرفته با روغن گاو مخلو     ) آنقوزه) (paterg(ـ شيره بوته بياباني به نام پترگ        
  . كنند خوري مصرف مي روز ناشتا يك قاشق چاي
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آيد كه بـسيار      ريزند تا صبح شيره آن بيرون مي        را شب در آب مي    ) gadelug(ـ دانه گياهي به نام گدلوك       
خورند ولي اگر زياد مصرف كنند كشنده  قبل از صبحانه به مقدار يك استكان از اين شيره مي . تلخ است 

  . است

 بعد از   ، را  كه ميوه گياهي خودرو و شبيه هندوانه است        ،)gelanjuk(هسته گلن جوك    براي رفع انگل     انگل
  . خورند غذا مي

  هضم غذا
  . كنند استفاده مي ـ از جوشانده هسته گلن جوك

  . خورند ـ شيره خرما را مي
  . ـ خوردن جوشانده بارهنگ

  . خورند ميكنند و  ـ دانه اسپند را كوبيده و در آب حل مي

  . خورند كاهو ميبراي صاف كردن خون  صاف كردن خون

   اسهال
  . كنند ـ قبل از صبحانه به مقدار يك كف دست از پودر گياه درنه را مصرف مي

  . مكند را مي ـ دانه علف پنير

ن آب گياه مذكور براي تنظيم خـو      . كنند  يا خارشتر را با كاكل ذرت مخلوط و دم مي         ) šeiz(شيئز   قندخون
  . كنند نيز دم مي) ambâg(با شنبليله يا به اصطلاح امباگ . مفيد است

  . كنند تنظيم ميختمي   گلجوشاندهبا  را حرارت بدن

كنند   اي خيس مي    در پارچه را  هاي پهن است      كه نوعي گياه خودرو با برگ     ) kara(برگ يا گل كره      ها  زخم
  . بندند و روي زخم مي

كوبند پودر آن را در پارچه تميـز ريختـه و پارچـه را در                  كرده و مي   را خشك  ورگ ايشبرگ   زخم سطحي 
دهند تا پـودر روي زخـم بريـزد سـپس روي              دارند و تكان مي     متر بالاي زخم نگه مي       سانتي 3 تا   2ارتفاع  

  . بندند زخم را با پارچه تميز مي

  زخم سياه
  . كنند ـ اطراف آن را داغ مي

  زخم چركي
  . بندند گذارند و مي كنند و روي زخم مي  داغ ميـ پياز را دو نيمه كرده و

  )دمد ملا يك آيه از قرآن خوانده روي زخم مي( گيرند ـ تعويذ مي
  . ريزند آستانه مسجد را روي زخم مي) دست نخورده(ـ در اسفند مقداري از خاك خام 
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  سوختگي
  . ريزند  محل سوختگي ميپودر آن را روي. كنند كوبند و الك مي را مي) mečangel(برگ بوته مچنگل 

  كوفتگي
  . دهند گذارند و مالش مي جوشانند و تفاله داغ آن را روي محل كوفتگي مي اه گندم را ميكـ 

  . گذارند ـ در نايگون تخم درخت گز را جوشانده آن را روي محل كوفتگي مي
سـپس  .  جوش برسـد   دهند تا به حد     ـ مقداري زردچوبه و آرد يا نمك و روغن را مخلوط كرده حرارت مي             

  . دهند آن را روي محل كوفتگي قرار مي
  . گذارند كنند و روي محل كوفتگي مي جان را از طول نصف ميمـ يك باد

  دررفتگي
كشد تا استخوان به جاي       دهد و مي    كند و مالش مي     چرب مي عضو در رفته را     بند با روغن حيواني       شكسته

كـم درد آن       ورم كـرد درمـان شـده اسـت و كـم            دررفتگي بعد از چند ساعت اگر محل     . اوليه خود برگردد  
  . كاهش خواهد يافت

  :)mokak(يا به اصطلاح مكك  زگيل

  . برد تدريج آن را تحليل مي گذارند به ي چند روز روي زگيل ميـ در پارود خاري از گياه خارشتر برا
بـه همـين حـال بـاقي        چنـد سـاعت     . برنـد   را در زگيل فرو مي    ) sakarin(ـ در حمام خار درخت سكرين       

  . رود  از بين ميخود خودبهزگيل . گذارند مي

  دمل
شـكافند و بـرگ را    كنند بعد محل دمل را مي را روي آتش گرم مي) karz arvâh(ـ برگ بوتة كرز ارواح 

  . بندند دهند و با پارچه مي روي آن قرار مي
  . بندند گذارند و مي ورگ را روي آن مي ـ مقداري پودر ايش

  . بندند ت درخت گز را كوبيده پودر آن را روي زخم ميـ پوس
  . مالند شيره و روغن آن را گرفته و مقداري روي دمل مي. جوشانند را مي) كرچك) (kanatu(هاي بوته كنتو  ـ دانه

مقـداري از آب    ،  كـشند   گيرند و مي    مي را   كند  ها زندگي مي    رنگي كه اغلب در زير حصير خانه        ـ حشره سياه  
  . مالند طوبت آن را روي زخم ميبدن يا ر

  غش
  . ريزند  سر بيمار ميرـ در حالت غش مقداري آب سرد ب

  . مالند ـ كف پاهاي بيمار را مي
  . مالند گيرند يا مي كنند و زير دماغ بيمار مي ـ مقداري خاك نپخته با آب مخلوط مي

  . خورند يك ليوان شير يا روغن حيواني مي ي معدهوشو شست

  . دهند  مسموم برنجاسك ميبه مسموميت
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كوبنـد و پـودر آن را بـه آلـت             در ايرانشهر كله مگس و مغز گنجشك را خشك كرده و مي            ضعف قوه باء  
  . مالند تناسلي مي

  . بندد ملا دعايي نوشته روي بيني بيمار مي سكته

  ترس
  . ها از اطراف مريض دور شوند خواند تا جن ـ ملا دعايي مي

ملا از جن   . كند  جن اگر در آن اطراف باشد خود را به ملا معرفي مي           . خواند  يان مي ـ ملا آيه موسوم به جن     
شود ولي اگر بماند مـلا جـن را بـه             خواهد كه دست از مريض بردارد اگر جن برود مريض خوب مي             مي

اگر قبول نكرد او را به نگين انگشتر حضرت سليمان قـسم            . دهد  شيري كه از مادرش خورده سوگند مي      
اي قائلنـد و تـوهين بـه آن را            ها به شير مادر و انگشتر حضرت سليمان احترام ويـژه            چون جن . دهد  مي

  . شود با اين سوگندها جن از كله بيمار خارج مي، دانند مي بزرگ يگناه
جـار   ، روغـن حيـوان، هـون      )منـداب (منـد و      آب ،ـ مخلوطي از چهل نوع مواد و گياه دارويي مثل زيتـون           

)Hunjâr(،كيل كوره ) kil kora(،سك ، تخم چهارپا، سير )sek(،  نيـل )nil(،  جواشـير )javâšir(،   بـه
  . مالند تمام مفاصل بيمار مي

  

  جادو درماني

  جلوگيري از سقط بچه

. دمـد  خواند و هر بار در آب مي    ملا هفت بار سوره انا انزلنا را مي       ،  برند  در ايرانشهر زن حامله را نزد ملا مي       
تا به شـكم برسـد و بقيـه را بـه            . ريزد  خورد و مقداري در گريبانش مي       آب را مي  سپس زن مقداري از آن      

  . شود پاشند اين عمل سه روز تكرار مي پشت زن حامله مي
  . كشند سوزانند و روي پيشاني نوزاد مي دهد مي مقداري اسفند را با تعويذي كه ملا مي چشم زخم

هـايي از جـنس مخـالف خـود           ن يـا مـرد شـيفته انـسان        در روستاي اسفند گاهي اجنه اعم از ز        :)zâr(زار  
شود هر    كه در اين صورت انسان از حالت عادي خارج مي         . كند  ها رابطه دوستي برقرار مي      شوند و با آن     مي

. هاي معمـولي اسـت   كند كه دور از انتظار انسان اقدام به كارهاي عجيب مي   ،  زن يا مرد وقتي با جن است      
زنـد    جن عرب دوست شود هنگام صحبت كردن با جن به زبان عربي حرف مي             براي مثال اگر زني با مرد       

اين بيماري زار نام دارد و قابل درمان نيـست          . كند  موقع آرايش مي    كند بدون دليل و بي      يا رقص عربي مي   
  . اثر است خوانند ولي بي گرچه ملاها ورد و دعا مي

اين فـرد   . شود  يرد شخص مبتلا به درد مفاصل مي      گ  اسفند وقتي كسي را جن مي     در روستاي    :)bâdbag (بادبگ
اي از قرآن را خوانده و به هـر   بعد آيه. كند را نزد ملا برده ملا چند نخ از موي بز را به قطعات كوچك تقسيم مي     

اي يـك بـار روز شـنبه يـا             هفتـه و هفتـه     4 تـا    2را  اين عمل   . بندد  دمد و به يكي از مفاصل بيمار مي         رشته مي 
  . بندد و هر بار همه مفاصل جز انگشت شست دست و پا را مي. كنند ها را عوض مي رار و نخچهارشنبه تك


